
ظهور آية جلية في السماء:

ظهور نشانه اي روشن در آسمان 

 َ قــال تــعالــى: ﴿سَــنرُِيــهِمْ آيـَـاتِــناَ فِــي الْآفـَـاقِ وَفِــي أنَــفسُِهِمْ حَــتَّى يـَـتبَيَنَّ
.( 1لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍْ شَهِيدٌ﴾ (

خداي تعالی می فرماید: «(بـه زودی آیـات قـدرت خـود را در آفـاق و در وجـود خـودشـان 
آیــا ایــن کــه  بــه آنــها نــشان خــواهــیم داد تــا بــرایــشان آشــکار شــود کــه او حــق اســت. 

2پروردگارت بر هر چیزی شاهد است، کافی نیست؟)» 

قــال الإمــام الــصادق (عــليه الســلام): (فــأيّ آيــة فــي الآفــاق غــيرنــا أراهــا الله 
.( 3أهل الآفاق .. فأيُّ آية أكبر مناّ) (

امام صادق (عـليه السـلام) می فرماید: «خـداونـد غـیر از مـا، چـه آیـه و نـشانـه ای را بـه اهـل 

4آفاق نشان داده است؟ .... پس کدامین نشانه برتر از ما می باشد؟» 

ولا شك أنّ للآية الكريمة ارتباط بالقائم (عليه السلام):
بدون شک این آیه ي کریمه، با حضرت قائم (عليه السلام) ارتباط دارد. 

عــن أبــي بــصير، قــال: (ســئل أبــو جــعفر الــباقــر (عــليه الســلام) عــن تــفسير 
قـول الله عـز وجـل: "سـنريـهم آيـاتـنا فـي الآفـاق وفـي أنـفسهم حـتى يـتبين 
لــهم أنــه الحق"، فــقال: يــريــهم فــي أنــفسهم وفــي الآفــاق، وقــولــه: "حــتى 
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يــتبين لــهم أنــه الحق" يــعني بــذلــك خــروج الــقائــم هــو الحق مــن الله عــز 
.( 5وجل يراه هذا الخلق لابد منه) (

ابوبصیر می گوید: تفسیر این سخن خداي متعال که می فرماید «سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی 
در  فرمود:  حضرت  شد.  سؤال  باقر (عــليه الســلام)  امام  از  الحق»  أنه  لهم  یتبین  حتى  أنفسهم 

خـودشـان و در آفـاق بـه آنـها نـشان داده مـی شـود، و مـقصود از ایـن سـخن خـدا کـه 
«حتى یتبین لهم أنه الحق» خـروج قـائـم اسـت؛ هـمان حـقی از سـوی خـدای عـزوجـل کـه 

6به این خلق می نمایاند و از آن چاره ای نیست. 

وفـي هـذا الـصدد، قـرأت تـوقـيعاً لـلإمـام المهـدي (عـليه السـلام) كـان قـد بـعث 
بــه إلــى الــشيخ المــفيد (رحــمه الله) يــذكــر فــيه آيــات تــحصل فــي الــسماء 
ومـــثلها فـــي الأرض بحـــلول شهـــر جـــمادي الأول عـــند اقـــتراب الـــظهور، 
ولـكني لـم أكـن أعـرف هـل يـقصد بـه زمـننا هـذا أم زمـن الـشيخ المـفيد، عـلى 
أنــه (عــليه الســلام) يــذكــر فــيه ظــهوره بــغتة وفــجأة بــعد الأحــداث. وهــذا نــص 

التوقيع المشار إليه:
در همین راستا، توقیعی از حضرت مهدي (عـليه السـلام) که براي شیخ مفید رحمت االله فرستاده بود 
را خواندم که حضرت در آن، نشانه هایی که با حلول ماه جمادي الاول به هنگام نزدیک شدن 
ظهور، در آسمان و همانند آن در زمین حاصل می شود را بیان نموده است. لیکن من نمی دانستم که 
آیا مقصود حضرت، این زمان ما است یا زمان شیخ مفید ؛ چرا که حضرت (عـليه السـلام) در آن توقیع 
ذکر فرموده بود که بعد از حوادث، ظهورش ناگهانی و به یک باره خواهد بود. این متن توقیع مورد 

اشاره است: 

(ذكـر كـتاب ورد مـن الـناحـية المـقدسـة - حـرسـها الله ورعـاهـا - فـي أيـام 
بـقيت مـن صـفر، سـنة عشـر وأربـعمائـة عـلى الـشيخ المـفيد أبـي عـبد الله 
محــــمد بــــن محــــمد بــــن الــــنعمان قــــدس الله روحــــه ونــــور ضــــريــــحه، ذكــــر 

موصله أنه يحمله من ناحية متصلة بالحجاز، نسخته:

5. الغيبة للنعماني: ص277.
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مکتوبی در اواخر ماه صفر سال چهارصد و ده از ناحیه ي مقدسه به شیخ مفید محمد بن محمد 
بن نعمان (قدس االله روحه و نوّر ضریحه) رسید. رساننده ي آن مکتوب گفته است که آن را از 

منطقه اي متصل به حجاز آورده است. از آن نسخه برداشتم: 

لـلأخ السـديـد، والـولـي الـرشـيد، الـشيخ المـفيد، أبـي عـبد الله محـمد بـن 
محــمد بــن الــنعمان أدام الله إعــزازه، مــن مســتودع العهــد المــأخــوذ عــلى 

العباد.
این نامه اي است به برادر باایمان و دوست رشید، شیخ مفید، ابو عبداالله محمد بن محمد 
بن نعمان (خداوند عزتش را مستدام دارد) که از جمله پیمان هایی است که به ودیعه نهاده 

شده و از بندگان خدا اخذ گردیده است.  

بـسم الله الـرحـمن الـرحـيم: أمـا بـعد: سـلام عـليك أيـها الـولـي المخـلص 
فـي الـديـن، المـخصوص فـينا بـالـيقين فـإنـا نحـمد إلـيك الله الـذي لا إلـه إلا 
هـو، ونـسألـه الـصلاة عـلى سـيدنـا ومـولانـا ونـبينا محـمد وآلـه الـطاهـريـن، 
ونــعلمك - أدام الله تــوفــيقك لــنصرة الحق، وأجــزل مــثوبــتك عــلى نــطقك 
عــنا بــالــصدق - : أنــه قــد أذن لــنا فــي تشــريــفك بــالمــكاتــبة، وتــكليفك مــا 
تؤديـه عـنا إلـى مـوالـينا قـبلك، أعـزهـم الله بـطاعـته، وكـفاهـم المـهم بـرعـايـته 
لـهم وحـراسـته، فـقف أيـدك الله بـعونـه عـلى أعـدائـه المـارقـين مـن ديـنه عـلى 
ما أذكره، وأعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله.

بسم االله الرحمان الرحیم. اما بعد: سلام بر تو اي دوست مخلص در دین، که در اعتقاد 
به ما با یقین، امتیاز داري. ما شکر وجود تو را به پیشگاه خداوندي که جز او خدایی نیست 
می بریم و از او مسئلت می نماییم که رحمت خود را بر آقا و مولا و پیغمبر ما محمد و 
 ـ که پروردگار توفیقت را براي یاري حق مستدام بدارد  اولاد طاهرین او فرو فرستد، و به تو   
 ـ  افزون گرداند. اعلام می دارم  و پاداش تو را با سخنانی که با صداقت از جانب ما می گویی  
که: به ما اجازه داده شده که تو را به شرافت مکاتبه مفتخر سازیم و موظف بداریم که 
آنچه به تو می نویسیم به دوستان ما که نزد تو هستند برسانی. خداوند ایشان را به طاعت 
خود عزیز بدارد و با حفظ و عنایات خود مشکلات آنان را برطرف فرماید. بر آنچه که ذکر 
 ـ خداوند تو را به امداد خود بر دشمنانش که از دین او بیرون رفته اند،  می کنم درنگ کن   
 ـ  و در رسانیدن آن به کسانی که بدیشان اطمینان داري به طرزي که ان شاء  پیروز گرداند  

االله می نویسم عمل کن. 



) بـمكانـنا الـنائـي عـن مـساكـن الـظالمـين، حسـب  7نـحن وإن كـنا نـاويـن (

الـذي أرانـاه الله تـعالـى لـنا مـن الـصلاح ولـشيعتنا المؤمـنين فـي ذلـك مـا 
دامـت دولـة الـدنـيا لـلفاسـقين، فـإنـا نـحيط عـلما بـأنـبائـكم، ولا يـعزب عـنا 
شئ مــن أخــباركــم، ومــعرفــتنا بــالــذل الــذي أصــابــكم مــذ جــنح كــثير مــنكم 
إلــى مــا كــان الســلف الــصالــح عــنه شــاســعاً، ونــبذوا العهــد المــأخــوذ وراء 
ظـــهورهـــم كـــأنـــهم لا يـــعلمون. أنـــا غـــير مـــهملين لمـــراعـــاتـــكم، ولا نـــاســـين 
لـذكـركـم، ولـولا ذلـك لـنزل بـكم الـلأواء أو اصـطلمكم الأعـداء فـاتـقوا الله جـل 
جـلالـه وظـاهـرونـا عـلى انـتياشـكم مـن فـتنة قـد أنـافـت عـليكم يهـلك فـيها 
مــن حــم أجــله ويحــمى عــنها مــن أدرك أمــله، وهــي أمــارة لأزوف حــركــتنا 

ومباثتكم بأمرنا ونهينا، والله متم نوره ولو كره المشركون.
هر چند ما در جایی منزل کرده ایم که از محل سکونت ستمگران دور است و این هم به 
علتی است که خداوند صلاح ما و شیعیان با ایمان ما را تا زمانی که دولت دنیا از آنِ 
فاسقان می باشد در این دیده است، ولی در عین حال از اخبار و اوضاع شما کاملاً آگاهیم 
و چیزي از آن بر ما پوشیده نمی ماند. ما از لغزش هایی که از برخی شیعیان سرمی زند 
آگاهیم؛ از وقتی که بسیاري از آنان میل به بعضی از کارهاي ناشایسته اي نموده اند که 
سر  پشت  را  شده  گرفته  آنان  از  که  پیمانی  و  می نمودند  احتراز  آن  از  گذشته  نیکان 
انداخته اند گویی از آن بی اطلاع اند. ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را 
و  می آورد  رو  شما  به  گرفتاري ها  سو  هر  از  بود  این  جز  اگر  که  نبرده ایم،  خاطر  از 
دشمان تان، شما را از میان برمی داشتند. از خداوند جل جلاله، پروا و از ما پشتیبانی کنید تا 
شما را از فتنه اي که به سوي تان روي آورده است و شما اینک در لبه ي پرتگاه آن قرار 
گرفته اید نجات بخشیم؛ فتنه اي که هر کس اجلش فرا رسیده باشد، در آن نابود می گردد 
و آن کس که به آرزوي خویش رسیده باشد از آن دور می ماند. آن فتنه، نشانه ي نزدیک 
شدن جنبش ما است و فاش نمودن خبر آن به امر و نهی ما، به وسیله ي شما است. 

خداوند نور خود را کامل می گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.  

اعـتصموا بـالـتقية مـن شـب نـار الـجاهـلية، يـحششها عـصب أمـويـة، 
يـهول بـها فـرقـة مهـديـة، أنـا زعـيم بـنجاة مـن لـم يـرم فـيها المـواطـن، وسـلك 
فـي الـطعن مـنها السـبل المرـضـية، إذا حلـّ جمـادى الأولـى منـ سنـتكم هذـه 
فــاعــتبروا بــما يحــدث فــيه، واســتيقظوا مــن رقــدتــكم لمــا يــكون فــي الــذي 
يــليه. ســتظهر لــكم مــن الــسماء آيــة جــلية، ومــن الأرض مــثلها بــالــسويــة، 

7. في أكثر المصادر: (ثاوین)، وفي بعضھا: (نائین).



ويحـدث فـي أرض المشـرق مـا يحـزن ويقلق، ويـغلب مـن بـعد عـلى الـعراق 
طـوائـف عـن الإسـلام مـراق، تضيق بـسوء فـعالـهم عـلى أهـله الأرزاق، ثـم 
تـــنفرج الـــغمة مـــن بـــعد بـــبوار طـــاغـــوت مـــن الأشـــرار، ثـــم يســـتر بهـــلاكـــه 
المـتقون الأخـيار، ويتفق لمـريـدي الـحج مـن الآفـاق مـا يؤمـلونـه مـنه عـلى 
تـوفـير عـليه مـنهم واتـفاق، ولـنا فـي تـيسير حـجهم عـلى الاخـتيار مـنهم 
والــوفــاق شــأن يظهــر عــلى نــظام واتــساق. فــليعمل كــل امــرئ مــنكم بــما 
يــقرب بــه مــن بــمحبتنا، ويــتجنبّ مــا يــدنــيه مــن كــراهــتنا وسخــطنا، فــإن 
أمــرنــا بــغتة فــجاءة حــين لا تــنفعه تــوبــة ولا يــنجيه مــن عــقابــنا نــدم عــلى 

.( 8حوبة. والله يلهمكم الرشد، ويلطف لكم في التوفيق برحمته) (

از برافروختن و شعله ور ساختن آتش پرشراره ي جاهلیت که گروه هاي اموي مسلک آن 
را برافروخته و گروه هدایت یافتگان را به وسیله ي آن می ترسانند، به تقیه پناه ببرید و 
فتنه براي خود،  آن  می کنم که در  را تضمین  آن کسی  من نجات  زنید.  به آن چنگ 
موقعیت و جایگاهی نجوید و در انتقاد و عیب جویی از آن به راهی خداپسندانه گام سپارد. 
از رویدادي که به هنگامه ي فرا رسیدن جمادي الاولی امسال روي خواهد داد عبرت 
آموزید و از خواب گرانی که شما را ربوده است، براي رخداد سهمگین پس از آن بیدار 
شوید. به زودي نشانه اي روشن از آسمان براي شما پدیدار و نظیر آن در زمین نیز ظاهر 
می گردد. در شرق عالم، رویدادهاي اندوه بار و دلهره آور رخ خواهد داد و آن گاه گروه هایی 
که از اسلام بیرون رفته اند، بر عراق سلطه خواهند یافت. بر اثر اعمال ناپسند آنها، مردم 
دچار تنگی معیشت می شوند و پس از مدتی بر اثر نابودي استبدادگري اشرار، این رنج و 
زحمت برطرف خواهد شد و آن گاه پرهیزگاران شایسته کار، از نابودي او شادمان خواهند 
در  بخواهند  چه  هر  می روند،  خدا  خانه ي  زیارت  به  عالم  اطراف  از  که  مردمی  و  شد 
دسترس آنها قرار خواهد گرفت و ما در آسان ساختن سفر حج آنان مطابق دلخواهشان 
نقش و موقعیت ویژه اي خواهیم داشت که در پرتو نظم و تدبیر و انسجام، آشکار می گردد. 
از این رو، هر یک از شما باید به کارهایی بپرازد که او را به دوستی ما نزدیک سازد و از 
کارهایی که ناخوشایند و موجب خشم و ناراحتی ما می گردد، به شدت اجتناب ورزد؛ چرا 
که فرمان ما به طور ناگهانی فرامی رسد، در شرایطی که بازگشت و توبه سودي نبخشد و 
پشیمانی از گناه و زشت کاري، او را از کیفر عادلانه ي ما رهایی نخواهد داد. خداوند راه 
رشد و کمال را به شما الهام بخشد و وسایل پیروزي را به مهر و لطف خویش، برایتان 

9فراهم آورد. 

8. الاحتجاج: ج2 ص324.

9  - احتجاج: ج 2 ص 324.



 : فسألت السيد أحمد الحسن (عليه السلام) عن ذلك، فأجاب قائلاً

از سید احمد الحسن (عليه السلام) در این خصوص سؤال نمودم و ایشان فرمود: 

[ مـمكن أن يـكون فـي هـذا الـزمـان مـا قـالـه فـي ذلـك الـزمـان؛ لأنّ الـكلام 
مــقيدّ بــزمــن الــظهور، فــإن كــان الــظهور فــي ذاك الــزمــان حــصل فــي ذاك 
الــزمــان، وإن تــأخّــر الــظهور تــأخــرت مــعه الــعلامــات المــرتــبطة بــه. وأيــضاً 
). ولــكن مــا ينطبق فــي هــذا  10لــيس ضــروريــاً أن تــحصل، فــفيها الــبداء (

الزمان يمكن الاستدلال به ].
«می تواند آنچه در آن زمان بیان شده در این زمان اتفاق بیفتد؛ زیرا کلام مقید به زمان ظهور 
شده است. اگر ظهور در آن زمان اتفاق بیفتد، مربوط به آن زمان است و اگر ظهور به تاخیر بیفتد، 
علامت هاي مرتبط با آن نیز به تاخیر خواهد افتاد. به علاوه، به وقوع پیوستن آن نیز از ضروریات 
11نمی باشد چرا که می تواند در آن بداء رخ دهد اما آنچه در این زمان اتفاق می افتد را می توان به آن 

مستدل نمود.». 

* * *

10. عـن داود بـن أبـي الـقاسـم، قـال: (كـنا عـند أبـي جـعفر محـمد بـن عـلي الـرضـا عـليهما السـلام فجـرى ذكـر 

الـسفيانـي ومـا جـاء فـي الـروايـة مـن أن أمـره مـن المـحتوم، فـقلت لأبـي جـعفر (عـليه السـلام): هـل يـبدو لله فـي المـحتوم 
؟ قال: نعم، قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، قال: القائم من الميعاد) الغيبة للنعماني: ص314.

11  از داوود بـن ابی قـاسـم نـقل شـده کھ گـفت: «نـزد ابـو جـعفر محـمد بـن علی الـرضـا - (عـليهما السـلام) بـودیم کھ ذکر سفیانی و آنـچھ کھ در روایت 

بـھ ابـو جـعفر .بـھ میان آمـد ،آمـده مبنی بـر این کھ امـر وی مـحتوم اسـت (عـليه السـلام) :فـرمـود عـرض کردم: آیا خـدا در امـر مـحتوم بـداء دارد؟ آری. 
:حـضرت فـرمـود .بـھ آن حـضرت عـرض کردیم: مـا می تـرسیم کھ خـدا در امـر قـائـم نیز بـداء روا دارد قــائــم جــزو مــواعــید اســتغیبت «. 

.نعمانی: ص 314


